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سبک‌شناسی یکی از شاخه‌های نقد ادبی است که از دانش زبان‌شناسی و بلاغت در تحلیل متن بهره 
می‌جوید و در بررسی تقدی و ادبی» بر سه عنصر اصلی متن» نویسنده و مخاطب تکیه م ی‌کند. این پژوهش که 
بر مبنای سبک‌شناسی ساختارگراست» می‌کوشد تا به کشف زوایای زبانی پنهان اشعار اجتماعی شیخ احمد 
وائلی بپردازد و از این منظرء اشعار وی در سطوح آوایی» لغوی و نحوی با شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی مورد 
کنکاش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شاعر با استفاده از اوزان خفیف و سبک و نیز 
کاربرد زحاف‌های فراوان» موسیقی اشعار خود را رونق بخشیده است و به ندرت از اوزان عروضی خارج 
می‌شود. ضمن آنکه تکرار واژه و عبارت و بخصوص حرف ندا کلام او را آهنگین نموده است. در سطح لغویء 
شاعر سعی دارد با فراخوانی میراث گذشته. مجد و عظمت گذشته را به مسلمانان یادآوری نماید. ضمن آنکه 
الهام گرفتن از طبیعت» باعث شده است اشعار او پویا و روان باشد. در سطح نحوی نیز شاعر سعی کرده است 
از کارکردهای مختلف جملات اسمیه و فعلیه بهترین بهره را ببرد. همچنین وی در بسیاری از قصاید. حرف ندا 


را حذف کرده است. 
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در سال‌های اخیر دانش سبک شناسی 'جایگاه ویزه‌ای را در بین پژوهش‌های 
زبان‌شناسی به خود اختصاص داده است و برای رسیدن به این مقصود» از دانش 
SE ERS ES ESBS EE EEE‏ 
شاخه‌های زبان‌شناسی جدید است که ویزژگی‌های ادبی یک اثر را مورد بررسی قرار 
می‌دهد. ازجمله‌ی این تکنیک‌ها می توان به ساختارهای ویژه‌ی صرفی و نحویء 
انراد اف ادت و کی کا کن واکان کک کم و ای ارا 
ا ا کا و 
جهت طبقه‌بندی متون» رده‌بندی انواع ادبی و دوره‌های ادبی مور واقع می‌شود؛ چرا 
که غالبا بر پایه‌ی تحلیل آماری دقیق استوار است و بر اساس دلایل مستند و دقیق 
علمی» به طبقه‌بندی آثار ادبی می‌پردازد و میزان تفاوت آنها را تعیین می‌کند. هر 
ادیبی به فراخور زمانی که در آن به سر می‌برد» به شکل خاصی ميان وازگان ارتباط 
برقرار می‌کند و از طریق آنها جمالات را می‌سازد که با دقت و کنکاش در شیوه‌ی 
چینش وازگان و جمله‌ها می‌توان به سبک آن اثر پی برد. 

قصاید اجتماعی پس از قصاید دینی» بیشترین بخش از اشعار وائلی را به خود 
اختصاص داده است که سی قصیده را شامل می‌شود. او به عنوان یک اندیشمند و 
ادیب متعهد» همواره به دنبال این بوده است که شعرش را زبان توده‌های جامعه بیان 
کند و از ایشان در برابر ستمکاران دفاع نماید. شاید بتوان اشعار اجتماعی وائلی را به 
دو بخش عمده تقسیم کرد: بخشی که در آن شعر اجتماعی با سیاست و مسائل مربوط 
به آن در هم می‌آمیزد و از یک موضوع اجتماعی» اهداف سیاسی و ملی اراده می‌شود؛ و 
بخش دیگر که شاعر در آن به توصیف عواطف و احساسات متنوع خود در قبال 
رویدادهای مختلف می‌پردازد؛ مانند یادآوری دوران کودکی خود در آغوش مادر و 


توصیف گذشته شیرین دخترش. همچنین چند قصیده ميان این دو بخش جای می‌گیرد؛ 
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یعنی نه صرفاً به واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌پردازد و نه توصیف مجزد عواطف 
است» بلکه مانند وصف نیل و مصر و دمشق» صرفاً به توصیف این اماکن می‌پردازد و به 
اک وک ا ا کے ی ادال ی کد 
از نظر محتواء قصاید اجتماعی او مضامینی چون: خوش‌آمد گویی به دوست» 
تاریخ عراق و آثار و مفاخر آن» مصیبت‌هایی که توسط اشغالگران بر سرزمین عراق 
وارد شده است» رنج و سختی مردم» یادآوری مجد و عظمت گذشته» توصیف دمشق» 
مکر و نیرنگ استعمارگران و حاکمان دست‌نشانده آنهاء بیان مقام مادرء عشق و 
علاقه به وطن» مصیبت‌های جنگ» توصیف نیل» حضرت عیسی(ع)» مسائل لبنان و 
عمان و غیره را شامل می‌شود. 
ما در این تحقیق اشعار اجتماعی وائلی را بر پایه‌ی سه محور: «سطح آوایی»» 

«سطح لغوی» و «سطح نحوی» مورد کند و کاو قرار می‌دهیم و به دنبال پاسخگوبی 
به سؤالات زیر هستیم: 

RS ERE ES 

کا ی کاخ ها در کین و رکه اک 
کے اندر شک شاعر ا چ ااا در فاخصی زان اسار کیاکی وی دل بود انت؟ 


تاکنون در خصوص شخ اخمد وائلی پژوهش‌های تسبتاً زیادی صورت گرفته: اما 
سبک‌شناسی اشعار وی- در سطوح مختلف- از سوی پژوهشگران مورد غفلت قرار 
گرفته است؛ بنابراین در ادامه به برخی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص این 
شاعر اشاره می‌کنیم: 

ا ی اکا اک اا کی 


الروازق در خصوص زندگینامه و مهمترین حوادث زمان شاعر نوشته شده است. 
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ایا نامه کارشتاسی افد با غنوان«نگاھی ہے نکی و شار ساس امد وال 
نوشته شده توسط حسن جعفری نسب در دانشگاه اصفهان که نویسنده به جمعآوری 
اشعار سیاسی این شاعر پرداخته و به طور مختصر مورد تحلیل قرار داده است. 

کت انان تاه کا غا می ارد ا عورا ناوات مکایی کرای وروا در غار وة 
اخمدذ وال در سال ۹۴ قوط شرام جمالن در دانفگاة أضول ان تو تة 
شده است و نویسنده در آن چارچوب مضامین قرآنی و روایی را در شعر وائلی مورد 
بررسی قرار داده انست. 

عا اع ا غوران من مطاف لحن ال انرظن ف شر أخة وای ا 
جواد عوده سبهان در سال ۲۰۰۷ در مجله آهل البیت (ع) به چاپ رسیده است و 
نویسنده سعی کرده است تا به مفهوم وطن و وطن دوستی از منظر اشعار موجود 
در دیوان وائلی بپردازد. 

۵- مقاله‌ای با عنوان «بن مايه های ادبیات پایداری در شعر دینی احمد وائلی» توسط 
نویسندگان کامران سلیمانی» تورج زینی‌وند و جهانگیر امیری در مجله ادبیات 
پایداری (شماره ۱۱ء پاییز و زمستان ۱۳۹۲۳ ش) به چاپ رسیده است و نویسندگان 
طی آن ضمن نگاهی گذرا به مفهوم ادبیات پایداری» به پردازش توصیفی-تحلیلی 
انار اانا مورخ ادات ب اناری راهان 


نگاهی گذرا به زندگی شاعر 

شیخ خطیب احمد بن شيخ حسون بن سعید وائلی منسوب به وائل در سال ۱۳۴۴۱ 
هجری قمری در نجف اشرف متولد شد و پس از ۸۳ سال زندگی در عراق و کویت و 
سوریه» در روز دوشنبه ۱۴ جمادی الثانی ۱۴۲۴ در شھر کاظمین چشم از جھان فرو 
بست. یک روز بعد از وفاتش» پیکر او به کربلا و سپس نجف منتقل شد و پس از 
مشایعت نزدیک به چهار میلیون نفر در یکی از غرفه‌های صحن کمیل بن زياد در 
مرقد مطهر علوی به خاک سپرده شد (الزوارق» ۱۳۸۳: ۸۸). اطلاعات دقیقی در 
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مورد کودکی شيخ احمد به دست ما نرسیده است و تمام آنچه ما از کودکی او می‌دانیم 
AE N E E‏ 
شیرین و به یاد ماندنی آن سخن می‌گوید که از مجموع آنها می‌توان نتیجه گرفت که 
وی کودکی آرام و راحتی داشته و تصویر این دوران آرام و بی‌دغدغه تا مدتها در ذهن 
ا اام ی کا و و اد مک 
خانه اموخت» تحصیلات خود را به دو شکل حوزوی و اکادمیک ادامه داد. 

با توجه به اینکه نظام وقت عراق» تعقیبات مخفیانه خود را عليه فرهیختگان و 
بزرگان دین و سیاست اغاز کرده بود و شيخ احمد این مهم را دریافته بود» در سال 
۸ هجری قمری از عراق مهاجرت کرد و ابتدا به کویت و سپس به انگلستان رفت 
و طی مدتی که در این کشور بود» به برپایی مراسم سخنرانی پرداخت (همان: ۴۶۵). 
پس از آن به سوریه سفر کرد و تا سقوط نظام صدام حسین در این کشور بود و پس از 
فروپاشی سیاسی حزب بعث درعراق» شيخ احمد به وطن بازگشت و ده روز در شهر 
کاظمین به سر برد. اما به دلیل ضعف و بیماری شدید حتی قادر به زیارت مرقد مطهر 
امام موسی بن جعفر و امام جواد علیهما السلام نشد و پس از ده روز از دنیا رفت 
مان 8 او در ادات ف اغری پر طف ورای شای مین و مانو 
چنانکه در عرصه خطابه بسیار مبتکر و چیره دست بود و شیوه جدیدی را در این زمینه 
ایجاد کرد که بعدها توسط خطبای بزرگ دنبال شد. 


تحلیل زبانی اشعار اجتماعی 

۱- سطح آوایی 

یکی از سطح‌های بررسی و تحلیل متون ادبی از نظر سبک‌شناسی» تحلیل آوایی متن 
است. چرا که تحلیل آوایی متون ادبی می‌تواند کمک شایانی به فهم دقیق متن ادبی و 
پیدابی زوایای زببابی‌شناسانه آن نماید. علاوه بر آن» منجر به کشف روحیات صاحب اثر و 
عواطف مند رج در متن می‌شود و «پوشیده نیست که ماده‌ی صوت همان مظهر هیجانات 
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روحی و روانی أتث 9 این هیجانات روحی- روانی به نوبدی خود سبب اختلاف آواها انت 
و منجر به خلق آوای ملایم» شدید و کشیده است» (الرافعی» ۱۹۹۷: ۱۶۷). 


۱۱-موسیقی بیرونی 

مراد از موسیقی بیرونی» اوزان عروضی یا بحور شانزده‌گانه خلیلی است. هنگامی که 
نک موی وای مه اط رتاو و بى مه ت هاو ناو ك ص امت ها 
مصوت‌ها از نظام خاصّی برخوردار باشد» نوعی موسیقی به وجود می‌آید که آن را وزن 
می‌نامیم. «وزن آن چیزی است که موسیقی و آهنگ لازم برای شعر را که نه تنها 
لازمه‌ی آن» بلکه جوهر شعر است» از آن استخراج می‌گردد» (أحمد سلیمان» :۱۹۹٩‏ 
.).٩‏ بررسی اوزان اشعار اجتماعی نشان می‌دهد که وزن خفیف بیشترین بسامد را 


دارد و پس از آن به ترتیب اوزان متقارب» طویل» رجز و بسیط قرار دارند. جدول زیر این 
اوزان را به تفکیک قصاید نشان می‌دهد: 


جدول (۱)- نسبت فراوانی اوزان اشعار اجتماعی 
نام وزن | فراوانی ‏ درصد قصاید 
-مع الفرات/ لغة السياط / خداع / سوانح/ خطرات فى 
خفیف ۱۰ ۳ | العيد/ من أطياف العيد/ طرد المرارة/ رسالة إلى 
سجين/ مأساة لبنان / نبى السلام 
-دمشق / نموذج من الرباعيات/ الخوف من المجهول/ 
مصرع كبّاية أو كلاس/ نها الأسعد / جنون البقر / عمان 
-وافد مصر/ رثاء ضرس / سماسرة الحرب/ رسالة 
للأمس/ أطياف الوطن 
-إحتفال الورد/ محاورة مع النيل/ إلى جمعية منتدى 
النشر/ إلى رائدّين/ تحية وفد إتحاد الجامعات 
بسیط ۳ AB‏ -بغداد/ خواطر فى الليل / بمناسبة عيد الاأم 


ZAYYIYY ۷ متقارب‎ 


AL ۵ طویل‎ 


AE ۵ رجز‎ 


AK ۳۰ مجموع‎ 
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چنانکه ملاحظه می‌شود. وزن خفیف بسامد بیشتری نسبت به سایر اوزان را داردء 
اھ کا هج و فک ن ان ف اد دو کو و 8 
و مجزوء استعمال می‌شود تامٌ آن متشکل از: فاعلاتن / مستفعلن / فاعلاتن در هر 
مصراع است و مجزوء آن به صورت فاعلاتن / مستفعلن با حذف تفعیله اخیر است» 
REE‏ کا ا ا ران 
گفت که هیچ یک از اوزان دیگر به سبکی این وزن یافت نمی‌شود. «این وزن از نظر 
نرمی موجود در آن» شبیه وافر است؛ اما از آن آسان‌تر و نرم‌تر است» (یونس» ۱۹۹۳: 
و ا کن ور ام ا فی مورک غات یری ات 
(الشایب» ۱۹۹۴: ۳۲۳). وائلی وزن خفیف را در این بخش از اشعار خود به شکل تام 
بکار برده است و شکل مجزوء این بحر را در این بخش از اشعار او ملاحظه نمی کنیم. 
او عموماً این وزن را به شکل مخبون بکار برده است؛ یعنی گاهی زحاف خبن بر 
تفعیله‌ها عارض شده و تفعیله «فاعلاتن» به «فعلاتن» و «مستفعلن» به «مُتَفعّلن» 
تبدیل می شود؛ به عنوان مثال قصیده «مع الفرات» با بیت زیر شروع می شود: 
آرت ت اظری فلن بش ردا رات على الفرات المْقَدّى 
--U-/-U-U/--UU --U-/-U-U/--UU‏ 

(وائلی» ۱۴۲۸ ق: ۱۸۳) 

ترجمه: «(فرات) دیدگان مرا اسیر خود کرد و آن‌ها پس داده نخواهد شد. فرات 
قربانی شده» (چنین) خطراتی با خود دارد». 

وزن متقارب» دؤمین وزن پرکاربرد در اشعار اجتماعی وائلی است. «این بحر از 
تکرار چهار بار فعولن به دست می‌آید» (ماهیارء ۱۳۷۳: ۱۱۸). سیروس شمسیا معتقد 
(شمیساء ۱۳۷۵: ۱۱۸). گاهی عروض این وزن دچار حذف می‌شود و تفعیله‌ی 
«فعولن» به «فعّل» تبدیل می‌شود. همچنین زحاف قبض بر این وزن عارض می‌شود 
و تفعیله‌ی «فعولن» به «فعول» تبدیل می‌شود (عتیق» ۲۰۰۰: ۱۰۰)؛ مانند بیت زیر 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ as een e RoR ee RRR Geno Gar Se e 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ ASS EKER OS SAS a 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


از قصیده‌ی «دمشق»: 
وَين برذ فيي ا الوى وَلَفْرُيّضجبهالإشتهاءُ 
--U/--U /U-U/--U -U /--U /U-U /--U‏ 
(همان: ۱۹۷) 

رغبت بر می‌آورد». 

کاربرد زحاف‌های مختلف زیبایی موسیقی را دو چندان کرده است. زیرا باعث تنوع 
و روانی ساختار شعر می‌شود. «برای پرهیز از یکنواختی آهنگ آشکاری که وزن 
عروضی به موسیقی شعر می‌افزاید» شاعران - قدیم و جدید- تلاش کرده‌اند تا 
تغییراتی را در وزن ایجاد نمایند تا بدینوسیله از شدّت طنین آن بکاهند» امری که این 
امکان را برای شاعر فراهم می‌آورد تا تصویر موسیقایی نزدیک‌تر به احساسات خود را 
نسبت به نظام عروضی رایج منتقل نماید. این زحاف و علْت‌ها توجیهی ندارند جز اینکه 
شاعر را بین حرکت در درون خود و چارچوب خارجی یاری می‌دهند» (إسماعیلء 
(VA ۷‏ 

قافیه یکی از لوازم ضروری شعر است که عواطف شاعر را از بی‌نظمی باز می‌دارد و 
شفیعی کدکنی» قافیه» گوشه‌ای از موسیقی شعر و یکی از جلوه‌های وزن است. زیرا 
در هر قسمت مانند نشانه‌ای» پایان یک قسمت و شروع قسمتی دیگر را نشان می‌دهد 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


m+ 
ف ل‎ 


MC 


است» یعنی وائلی در بیش از ۵۰/ از قصاید خود قافیه را به شکل مردوف آورده است؛ 
ضمن اینکه در ۱۶/۶۶ از قصاید دو نوع قافیه مردوف را بکار برده است؛ یعنی حرف 


مذقل از خرف وی کر این قصارد کے کل اا و کا به هکل ى اسا 


سوی دیگر تمام کلمات قافیه از نوع مطلق هستند. 


بسامد حروف روی در اشعار اجتماعی وائلی از پراکندکی قابل ملاحظه‌ای 


برخوردار و به شرح زیر است: 


روی 


قاف 


2 


تعداد 


Y۴ 


YY 


درصد 


AID! 


7۱۶1۵۸ 


AA 


جدول (۲)- بسامد حروف روی در اشعار اجتماعی 


قصاید 


-وافد مصر/ بمناسبه عيد الأَمْ/ مأساه لبنان / 
رساله للأمس / جنون البقر 

-بغداد / رثاء ضرس / إلى جمعيه منتدى النشر / 
إلى رائدين/ من أطياف العيد 

-سماسره الحرب/ محاوره مع النيل/ الخوف من 
المجهول/ رساله إلى سجين/ انها الأسعد 


پزوهشنامة نقد ادب عربی شمارة ۱1۹ (VY/۶)‏ 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


ف تعداد 
ّ درصد قصاید 


دال ۳ ۷۳ | ۱۱/۷۶ ٠‏ -مع الفرات/ خداع / خطرات فى العيد 
لغه السياط/ إحتفال الورد/ كاه ا 
JAM |) IFA | ۲ |‏ 3 کڪ 
کلاس 

راطف ال ضا 

میم ۲ م |٠‏ پر | -خواطر فی اللیل / سوانح 


هاء ۲ ۶۲ | ۴/۲۱ | -طرد المراره/ نبى السلام 
تاء ۱ ۴ | ۶/۳۹ ٠‏ -أطياف الوطن 


ء ۱ ۶۶ | ۸ | -دمشق 
ياء ۱ ۲۸ ۰ | -عمان 
عين ۱ ۲۶ ۶ | -تحيه وفد إتحاد الجامعات 


مجموع | ۲۹ | ۱۴۷۱ | ۱۰۰/ 


از اجا که دالت ضون و تانير آن قفن ازز در أشكار شن معنا د ارد شاسنه 
است ویزگی‌های صوتی الفاظ نیز مورد بررسی قرار گیرد. هر کدام از اصوات زبانء 
دارای صفاتی هستند که هنگام پیدایش و خارج شدن حرف از محل و مخرج خود 
بروز م ی‌کند و حروف با آن شناخته می‌شود (پورفرزیب» ۱۳۷۷: ۵۰). مدار بحث در 
علم اصوات» همان صوت لغوی از حیث مخرج و از حیث صفتش (جهر» همس 
شدٌت» رخوت و اصوات متوسط) است (النحاس» ۱۴۱۵ق: ۸۷). آواها را بر اساس 
لرزش یا عدم لرزش تارهای صوتی به هنگام تلفظ آنهاء به دو دسته‌ی آواهای مجهور 
(واک‌دار) و مهموس (بی‌واک) تقسیم می‌کنند. آواهای مجهورء آواهابی هستند که 
در اثنای تولید آنهاء تارهای صوتی در حنجره به ارتعاش در می‌آید. بدین ترتیب» هنگام 
انقباض و بسته شدن چاکنای» تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. از این روء 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


چاکنای تنگ می‌شود. اما جریان هوا هنوز می‌تواند از آن عبور کند. با عبور هوا از این 
مجراء تارهای صوتی به طور منظم مرتعش می‌شوند و ویزگی خاصی را ایجاد م ی‌کنند 
(آنیس» ۱۳۷۴: ۲۰). در موقع تلظ این حروف» جوهر صوت آشکار می‌شود و حروف 
به تندی و درشتی ادا می‌شوند و نفس قطع می‌گردد. این قطع صداء باعث بلندی صدا 
E SS‏ ك E E a‏ 
آواهای مجه ور عبارتند از: «ب» د» ذ» ر» ز» ج» ض» ظء ع» غ» ن» م» ل» و» ی» 
E OE E‏ ا ا 
می‌شوند. به کمک شاعر می‌آیند تا مقصود خود را بهتر منتقل نماید. حروف انفجاری 
غبارتف از وآ یک کے ظط کے ق چ (انیسی 3۳۷۴ 0۲ به غتوان مال در 
انات زير ا قي لف اا ان افا به کمک فار امنذاف ا ارفا ر 
وضع موجود را به بهترین شکل به تصویر بکشد: 
ما ق الط اه5 NEE‏ 
يُدَبحونَ الأخرار دأب او يَش يون من مَعْشر النعاج رعيلا 
(همان: ۱۹۰) 

ترجمه: «این چنین» داستان سرکشان» به سان قبرها است. چرا که اندیشه و 
بخشش نیکو و استوار را دفن می‌کنند. 

پیوسته انسان‌های آزاده را می کشند ویک گله گوسفند را زنده نگه می‌ذارند). 

در ابیات بالا از مجموع ۶۱ صامت» ۴۷ صامت- ازجمله حروف روی- جزء 
حروف مجهور و انفجاری هستند؛ یعنی معادل ۷۷/۰۴ حروف. این حروف هنگامی 
که با اشباع حرف روی همراه شدهاند» ضمن رونق دادن به موسیقی» شاعر رایاری 
کرده‌اند تا نارضایتی خود از بیگانگان و رفتار آنها و سکوت گروهی از مردم در قبال 
رفتار آنها را به نحو مطلوبی به تصویر بکشد. 


وائلی آنجا که با مهر و محبّت سخن می‌گوید» کلامی روان و جاری دارد و به آرامی 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ een Es Ros Re RSA Gr Se e 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAAS oe ASAS ORADA SAS 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


سخن می‌گوید و برتری از آن آواهای مهموس» سست و روان است؛ مانند بیت زیر از 
قصیده‌ی «بمناسبه عید الاأم» که مادر خود را خطاب قرار می‌دهد: 
فی شَاهک أعَام تمَذْهدُنی غزی ره مما الال همر 
همان: (۲۰۷) 
ترجمه: «و بر لبان تو نغمه‌هایی فراوان جاری است که مرا خواب می‌کند. 
نغمه‌هایی که مانند آبشار جاری هستند». 


۲-۱-موسیقی درونی 

موسیقی درونی به وزن» قافیه و بحر ارتباطی ندارد» بلکه قائم به ذات است و از درون 
و بیرون و لابه‌لای کلمات برمی‌خیزد. در حقیقت» موسیقی درونی» نظم آهنگی است 
که از تناسب و تکرار و هم‌نشینی صامت‌ها و مصوت‌ها ایجاد می‌شود و در کنار دیگر 
عناصر موسیقی ساز شعر را به اوج لذت موسیقایی نزدیک می‌سازد. 


۱-۲-۱-تکرار حرف ندا 

تکرار یکی از اساسی‌ترین ارکان موسیقی درونی شعر است» در جمال شناسی شعر 
نقش برجسته‌ای دارد و در بررسی سبک شخصی شاعر نیز دارای اهمیت است. یکی 
است که به جای فعل محذوف «آنادی» می‌آید و حروف ندا عبارتند از: «یاء أیاء هیاء 
آیء أ ١‏ ا٥‏ (حسن بی تاء جلد ۴ .)١‏ بررسی اشعار اجتماعی وائلی نشان می‌دهد که او 
تمایل خاصی به استفاده از حروف ندا دارد و در این بین بیشترین بسامد با حرف «یا» است. 
تمودار زیر بسامد کاربرد انواع حروف ندا را در اشعار اجتماعی وائلی نشان می‌دهد: 


نمودار (۲)-بسامد کاربرد انواع حروف ندا در اشعار اجتماعی 


تعداد قصاید 


A 4 4 D5 < > 


يا اها أيا آنا يا 


ورس ادش ها موود در اشعار اما وای تان می ده کت آو این وف 
را بیشتر برای اغراض ثانویه‌ی وضع شده برای آنها بکار می‌برد و به ندرت ندای 
حقیقی مد نظر شاعر بوده است؛ به عنوان مثال او گاهی شخصی غایب را ندا قرار 
می‌دهد. چنانکه در قصیده‌ی «بغداد» دختر اسحاق موصلی» خواننده‌ی مشهور عرب 
را خطاب قرار می‌دهد و این چنین می‌گوید: 
باك إشخاق فيم القوذ والت نان داب على الأوتار و لتقا 
(همان: ۱۷۹) 
ترجمه: «ای دختر اسحاق (موصلی)! چرا عود و آوازهای رساء بر تارها ذوب شدند 
و آن نغمه‌ها خفه شدند»؟ 
شاعر با ندا قرار دادن دختر اسحاق موصلی» ضمن اینکه گذشته پرافتخار بغداد را 
یادآوری می‌کند» گوشه‌ای از شرایط بغداد معاصر خویش را به تصویر م ی‌کشد؛ 
شرایطی که حاکمان بی‌کفایت در پیدایش آن بیشترین نقش را داشته‌اند. گاهی هدف 
او از نداء تکریم و بزرگداشت بوده است. چنانکه در قصیده‌ی «نبی السلام». حضرت 
عیسی(ع) را خطاب قرار می‌دهد و این چنین می‌گوید: 
یارشول اللام اٹک ابی أن ياء الام فى تفسيره 
(همان: ۲۵۹) 


پژوهشتامه تقد ادب عربی شمارة ۱۹ (۷۷/۶) ۰۰ 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAAS Regn SaaS SAS ae 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


ترجمه: «ای فرستاده‌ی صلح و آشتی! تو ابا داری از اینکه مفهوم صلح و آشتی 
اشتباه تفسیر شود». 
گاهی هدف شاعر از بکار بردن حرف نداء ابراز تعجب و تحشر است؛ مانند بیت زیر 
از قصیده‌ی «خداع»: 
E NEL‏ هک ذا اش حرفت و فيچ ا سود 
(همان: ۲۰۴) 
تر جم زاین :ملت ھا را که شد ست و چه بر سر آنا افده استت که نهان 
گوسفند آرام شده‌اند» در حالی که در میان آنها افرادی شجاع مانند شیر وجود دارد». 
کک کر کاو عا ی کو و ا ی ا 
الحرب» این چنین می‌گوید: 
يارب ألما الشلام و مته ويارب ذذ عنا5هاقنه الب 
نت شَجَبْتَ الحَرْبَ إلا گريمه وأنتَ جُعَلْتَ السلْمَ أَكْرَمَ يا رى 
(همان: ۲۱۸) 
ترجمه: «خدایا! صلح و امنیت را به ما الهام کن و رهبران ترسو را از ما دور بفرما! 
چرا که تو جنگ را مایه‌ی حزن و اندوه و غير خجسته قرار دادی» و پروردگارا! تو 
صلح را گرامی قرار دادی». 
کی تر فف فاع ر از ازرد خرف دای کاطرات ذه اسک خاک 
در قصیده‌ی «بمناسبه عید الأم» مادر خویش را خطاب قرار می‌دهد و این چنین 
می‌سراید: 
آقاہ یا ذگریاتِ جير بها داه َجْمَحنى و الهم مُوَمَر 
(همان: ۲۰۹) 
ترجمه: «ای مادر! چه خاطراتی که به آنها پناه می‌برم» در آن صبحگاهی که 


اجتماعی» مرا در کنار غم 9 اندوه قرار می‌دهد). 


نقد سبک‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) 


۲-۲-۱-تکرار پراکنده‌ی کلمه و عبارت 

هر شاعر توانایی» در سرودن و آفرینش هنری» برای حسن ترکیب الفاظ تعمد و تمل 

به خرج نمی‌دهد. بلکه ذوق سلیم و طبع هنرمند بی‌اختیار از ميان واژه‌هاء 

مناسب‌ترین آنها را برمی‌گزیند. تکرار واژه و عبارت در حقیقت» نوعی واژه‌آرایی است 

که اگر هنرمندانه و بجا بکار رود» نغمه» نوا و زیبایی خاصی به کلام می‌دهد و کلام را 

با نوعی تکیه و تأکید همراه می‌سازد. اشعار اجتماعی او دارای نوع خاصی از تکرار 

است؛ بدین معنا که شاعر یک کلمه یا عبارت را در طول قصیده و به فراخور ذوق 

ضمن رونق افزایی کلام او» گوش را می‌نوازد؛ به عنوان مثال» وائلی در ابیات نخستین 

قصیده‌ی «وافد مصر» ۳ بار واژه‌ی «مصر» را بکار برده است: 

طلَعْتَ فلاح الفكْرٌ و المقُوَل الحرٌ ولحت فَهّلث فى مَفاتنها مضَرُ 

و مضَْر كفاءات و شد مَواهب بکل مَجّال رائع عندَها جذر 

و مض من الفضحى سان مُعَبَرُ ومن غُررالأفكار مها الز 
(همان: ۱۷۵) 

مصر با زیبابی‌های سحرانگیزش تهلیل گفت. 

مصر زبانی گویا و فصیح است و منبعی ٹروتمند از اندیشه‌های روشن است». 

I OTE 

أوافدٌ مضر للعَراق حه لمض رو مَفْصُوذ بُكَرْمُة القَظر 

ومض و از الرافعدين تواتة وما وة إلا لوةه مط 
(همان: ۱۷۵) 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شماره‎ ss sen es Ros Re AER Deno Gr Se e 
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ی ا ی ا 
مصر و سرزمین یاری‌کنندگان (عراق) دوقلو و با هم هستند و هیچ دوقلویی نیست 


مگر اینکه شبیه نیمه‌ی خود است. 


کی رک هات ا کر رکه فار اما راو ف 


«دمشق» است که شاعر چند اسم و فعل ر در ۶ بیت متوالی تکرار نموده است: 


غفث و غفا حوله ا السامرونَ 
وعادوا لیس تاتفوا آله 
و دلفاءٌ عادَث إلى عودها 
دمشق و تاریڅک المُشرئبُ 
فت بتاريخ روما ذرا 
و تاريشك العربن الصميمُ 


فما انتب هوا قبل وقث العشاء 
وعاةاتتهماء إلى الإبتداء 
وججذشرابٌ وج ذالناءُ 
له أولياتث بعّيرانتهاء 
شومح تزع تح القلاء 
وارش دق عند اللقاء 


(همان:۲۰۷) 

ترجمه: «(جام شراب) به خواب رفت و شب‌نشینان در اطراف آن نیز به خواب 
رفتند و تا قبل از تاریکی شب» بیدار نشدند. 

جام کوچک و باریک به مکان خود بارگشت و شراب و برکت و سرخوشی دوباره روآورد. 

ای دمشق که تاریخ درخشان تو دارای آغازهایی بی پایان است. 

تو (ای دمشق) در تاریخ روم مانند قله‌هایی بزرگ هستی» بزرگواری‌هابی که به 

تاریخ عربی و خالص تو مانند سوارانی است که هنگام نبرد» با کفایت و 
شجاع هستند». 


تکرار نموده أنشت: 
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۲-سطح لغوی 


اختیار و گزینش کلمات در بافت متن» بر پایه معنایی است که در ذهن گوینده وجود 
دارد (اشواق» ۲۰۰۷: ۲۹). بنابراین اگر در ذهن گوینده مفاهیم متضادی وجود داشته 
باشد. الفاظی را که انتخاب می‌کند مطابق با آن مفاهیم خواهد بود. 
۱-۲-الهام از طبیعت 
روابط معنایی میان وازگان که حاصل همنشینی آنها در بافت متن است» می‌تواند به 
عنوان عنصر مشترک در تشکیل حوزه معنایی نقش داشته باشد. به عبارت دیگر» حوزه 
معنابی عبارت است از مجموعه‌ای از واژگان که از نظر دلالی به یکدیگر مرتبط هستند 
و عادتاً زیر مجموعه یک لفظ عام قرار می‌گیرند؛ مانند اصطلاح رنگ که کلماتی 
چون: قرمزء آبی» زرد و دیگر رنگ‌ها را شامل می‌شود (عمر» ۱۹۹۸: ۷۹). 

انسان از دیرباز با طبیعت و جلوه‌های متنع آن در ارتباط بوده و مظاهر و زیبابی‌های 
طبیعت بر اندیشه‌ی آدمی تأثبر گذاشته است. این تأثیر بویژه در آثار ادبی و هنری» مش هود 
است. وائلی به زیبابی هر چه تمام‌تر از ظرفیت عناصر طبیعت در اشعار اجتماعی خود بره 
برد و کزان مسین طعت یجان فش پر زنگے را کر اشغار اجتمای اوداشتة است: 
طبیعت بی‌جان در اشعار اجتماعی وائلی» عناصر آسمانی مانند: خورشید و ماه و ستارگان و 
ابر و باران و عناصر زمینی مانند: درختان و گیاهان و گل‌ها و رودخانه‌ها و دریاها را در بر 
می‌گیرد. در ادامه به چند مورد از ابیاتی که وائلی با تکیه بر کاربرد وازژگان دال بر عناصر 
طبیعت به تصویریردازی پرداخته است» اشاره می‌شود. 

در قصیده‌ی «وافد مصر» شاعر در وصف پایداری و مقاومت سرزمین عراق این 
چنین می‌سراید: 
ومن خُلُق الشُطان أَنّ صُخُورَها جالامد مَهْما اشتفُحل المد و الجَزرٌ 
يعوب د رُم ينل موجه و قى برغم الموج يَّْصَبُ الصَخْرُ 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ vs sen es Res Re AER Gr Se Seo 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAAS eA ea SAS a 
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تفز السمافی کل ی وناز نی و تبقی الس شاعا عَمْر 
(همان: ۱۷۶) 

ترجمه: «از ویزگی‌های سواحل این است که صخره‌های آنها سخت و محکم 
است. هر چند جزر و مد بر آنها وارد شود. 

دریابی طوفانی می‌شود و سپس موج آن» آرام می‌گیرد و با وجود موج» صخره 
محکم می‌ایستد. 

در هر روز شهاب‌های نورانی زیادی در آسمان عبور می‌کنند و تمام می‌شوند. اما 
خورشید باقی می‌ماند و نور آن همه جا را فرا می‌گیرد». 

در بیت بالاء شاعر از از عناصر طبیعت زمینی مانند: شطآن» صخور» جزرء مد 
SR EES E a E BS‏ 
کشور عراق را در طول قرن‌ها در برابر حوادث مختلف به تصویر بکشد و بیان میدارد 
کک ی کو ا ای وای کد از اسان کاری کھ کا هاون 
سرزمین عراق است که باقی خواهد ماند. 

در قصیده‌ی «مع الفرات» شاعر فرات را مورد خطاب قرار می‌دهد و این چنین 
می‌سراید: 
و راف تالاضن اد وتاك فی اشرات قةا 
وَأْخَلْتَ التسيم رحو بليلاً غد أن كان يَابس الفح صَلدا 
كنت قاف تاو شنا و ا 

(همان: ۱۸۴) 

ترجمه: «شاخه‌های سایه‌انداز را به لرزش در آوردی و قامت درختان کوچک را 
کج نمودی. 

نسیم را نرم و نمناک قرار دادی» پس از آن که خشک» سوزاننده و خشن بود. 

کناره‌های ساحل را از بوته‌ها و گیاهان پوشاندی و بیابان را از رودها و عود خوشبو 
پر کردی». 
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در اییات بال کلمات: غصون» شجیرات» نسیم» ضفاف نجم» عشب» صحراء شیح 
TT‏ 


۲-۲-فراخوانی میراث 
فراخوانی میراث از جمله مسائل مهمی است که مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفته 
ارا ب ارق کر ارفا اف ات فاع اکر کے ن امت اران کار 
بتواند اهداف خود را بیان نموده و تجربه‌ی نوین شعری‌اش را به تصویر بکشد و رؤیای 
زمانه‌ی خویش را بازگو نماید (عشری زايد ۱۹۹۷: ۱۳). شاعرء شخصیت‌های کهن را 
وسیله‌ای برای تعبیر و آفرینش اثر هنری خود قرار می‌دهد تا موضوعات زمانه‌ی 
خویش را با پیوند به گذشته بیان نماید و در این راستا عنصر زمان نادیده گرفته می‌شود 
تا گذشته و حال به یکدیگر متصل شوند. از نظر اصطلاحیء تعاریف مختلفی در 
خض وض اترات راراق شه آستة برک عفد آن رمام برها ات کة ددا 
تاریخی به ما ارث رسیده است.» (ریاض‌وتار» ۲۰۰۲: ۱۹) و گروهی دیگر معتقدند 
«میراث» هویت قومی است و میراث قومی» مجموعه‌ی آن چیزهایی است که ما به 
ارث برده‌ایم» (عرفات‌ضاوی» ۱۳۸۴: ۲۱). بررسی اشعار اجتماعی وائلی نشان 
می‌دهد که او انواع مختلف تراث (دینی» تاریخی» ادبی» قومی و ...) را بکار برده 
است. میراث قومی» یکی از انواع میراث است که وائلی به ان توجه خاصی داشته و در 
این بین» نوازندگان و خوانندگان مشهور عرب در گذشته و حال» مورد توجه شاعر قرار 
گرفته است. شاعر در قصیده‌ی «بغداد»» دختر اسحاق موصلی - خواننده‌ی مشهور 
عرب - را خطاب قرار می‌دهد و چنین می‌سراید: 
ا ا او وا انان اب على الأوتار و اقا 
(همان: ۱۷۹) 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پزوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ seen es RoR e REAR Geno ar Se e 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAS ee ASAE ASAS SAS 
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همچنین در قصیده‌ی «دمشق» به یکی دیگر از آوازخوانان مشهور عرب به نام 
طون اشازہ ی کت 
وغنى طوش على مزر إلى الآن أضدَاؤ فى الفَسّاء 
(همان: ۲۰۰( 
ترجمه: «طویس (در صدر اسلام) عودی را نواخت که صدای آن تاکنون در فضاء 
وجود دارد». 
در قصیده‌ی «محاوره مع النیل» باز هم به یکی دیگر از آوازخوان‌های مشهور 
عرب» اما در عصر کنونی به نام «سومه»" اشاره دارد. این هنرمند از این جهت که 
می‌تواند برای نسل‌های آینده میراث به شمار رود» دارای اهمیت است و به همین 
خاطر در این بخش به آن اشاره می‌شود: 
ا وی ع وة مَهْجاسَبَحْنَ من الجَّوى بعْبَاب 
(همان: ۲۰۰) 
ترجمه: «(نیل) با صدای سومه» زیبارویانی را به هیجان آورد و آنها از عشق سرشار 
خود در موج دریا شنا کردند». 
رات ار یکی کی د یکر از انوع را خو ای ات در اشاز اختما وال اسه 
در قصیده‌ی «مع الفرات» به تمدن گذشته و باستانی عراق اشاره می‌کند: 
فاا تینوی سمت طار ا اوو ت س الحا وا 
أو هَت شومر بروضِ حَضيل صَتَث بابل أغْض و أثدى 
وتلاقى سرجُون جنب حَمُورا بى إلى بانيبال َون مَجُدا 
وعَلى سَفح أور حَيْثُ سَّميرا ميس فى شرفه الخورنق هدا 
(همان: ۱۸۴) 
ترجمه: «پس هر گاه از بلندی و استواری نینوا خسته شوم» کوه اور تمدّنی را می‌سازد. 
یا هر گاه سومر با باغی سرسبز بدرخشد. بابل (باغی) سرسبزتر و بخشندهتر را 


پدید می‌آورد. 
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و هرگاه سرجون در کنار حمورابی با بانیبال روبرو شود» مجد و عظمتی را بنا می‌کنند. 

و در دامنه‌ی کوه اور ملکه‌ی سمیرامیس در سرای کاخ خورنق؛ یک زن زیبا است». 

ا ا چ 
گذشته قوم خود مجد و عظمت گذشته را یادآوری نماید و بدینوسیله سعی میکند تا 
روح بیداری و مقاومت را در بین مردم کشور خود گسترش دهد. 

ارادا وای کاھی کیو جا چان وو وو قا د 
اا کک ا و ا 
سرزمین‌ها نیز اشاره داشته است؛ به عنوان مثال در قصیده‌ی «محاوره مح النیل» به 
دو نی از پاد شاهان پاستانی ضر اشاره می کد 
فَبَدابه رَمْسيش يعجر القنا ويَمَُرُبَينَ أسته و کراب 
فی حن بُ کلیوب اترا شه مَجْلُوّه فى الرَؤرق المَنْسّاب 

(همان: ۲۲۱) 

ترجمه: «پس رمسیس در آن (نیل) نمایان شد در حالی که نیزه به پشت داشت و 
از بین نیزه‌ها و دشنه‌ها عبور می‌کرد. 

دراک وار وای کا ودرک ای اا کک ی 


۴-سطح نحوی 

سطح نحوی که از آن به عنوان سطح ترکیبی نیز نام برده می‌شودء یکی از سطوح 
بسیار مهم در بررسی‌های سبک شناسی است که در مقایسه با سطوح دیگره فضای 
زیادی را در بررسی یک متن به خود اختصاص میدهد. چرا که هدف اصلی 
سبک‌شناس در بررسی یک متن ادبی» شناخت ادبی بودن متن است. البته بايد توجه 
داشت که در این قسمت» مباحث علم بلاغت نیز به عنوان زیر مجموعه قرار می‌گیرد. 
چرا که هدف اصلی نحو و بالاغت» نه تنها تشخیص جمله غلط از صحیح بلکه کشف 
معانی پنهان متن و در نتیجه شناخت عناصر زیباسازی متن است. 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شماره‎ ss sen ees RNR e RANK Dene e a a 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAAS senga AS SAS 
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۱-۳-حذف حرف ندا 
در باب بررسی موسیقی درونی اشعار اجتماعی وائلی» به کاربرد فراوان حروف ندا اشاره 
نمودیم. یکی از ویزگی‌های بارز نحوی در اشعار اجتماعی وائلی» حذف حرف ندا از 
منادئ :ست البتة باد توجة داشت که ذف خرف نا زماتی جایڑ انیت که خرف ندا 
«یا» باشد و در سایر حروف ندا این امر جایز نیست (الشرتونی» ۱۳۸۳: ۲۷۹)؛ به 
عنوان مثال» قصیده‌ی «بمناسبه عید الأم» رابا بیت زیر آغاز می‌کند: 
می َجَعَدَ وَجُهی و القضی العُمْرُ لم برل مَل فی جِيْبُک العَطر 
(همان: ۲۰۷) 
ترجمه: «مادرم! صورت من پر از چین و چروک و عمرم تمام شد. ولی هنوز بوی 
خوش پیراهن تو را در دماغم احساس می‌کنم». 
در بیت بالا شاعر حرف «یا» را قبل از «آمّی» حذف کرده است و این امر را چندین 
بار در طول قصیده تکرار نموده و این باعث شده تا کلام او از حالت رسمی خارج شود 
و بر دل نشیند. همچنین در «نموذج من الرباعیات» دختر خویش را خطاب قرار داده 
و این چنین می‌سراید: 
جمانه إا اخْتوبْكً الجبينَ قبت ملة الجلى الأفز 
(همان: ۲۱۰) 
ترجمه: «ای جمانه! اگر من پیشانی درخشان و نورانی تو را در بغل نگرفتم و 
نبوسیدم). 
همین امر را در ادامه نیز شاهد هستیم: 
جمانه غ ذراإذالم أكُنْ ألاعبٌ فيك المزاجً الوب 
(همان) 
ترجمه: «ای جمانه! از تو معذرت می‌خواهم اگر با تو مانند دختران رفتار نکردم». 
وائلی در این قصیده از کم‌لطفی خود نسبت به دخترش معدب است و اعتقاد دارد 
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- که حق او را شایسته ادا نکرده است. بنابراین به طور مداوم او را مورد خطاب قرار 


می‌دهد تا ضمن برطرف نمودن نارضایتی احتمالی او» به نوعی حس انس و الفت خود 
را به او منتقل نماید. گویی قصد دارد با این کار» بخشی از کم‌کاری خویش در محت 
به او را جبران نماید. 
در قصیده‌ی «عمان» هم همین امر را شاهد هستیم: 
عُمان برفلک کل الرمان مُقيمُوهَاهُۆفيەنّوى 
(همان: ۲۷۷) 
ترجمه: «ای عمان! تمام روزگار (تاریخ) در شن‌های تو ساکن است و در آن 
ماندگار است». 
باز در همین قصیده بیت زیر را شاهد هستیم: 
عُمَانْ و بالأفس كنت العَجُور تکاڈ لدی المشی لاتشتوى 
(همان: ۲۷۷) 
ترجمه: «ای عمان! دیروز به سان فردی کهن سال بودی که نمی تواند استوار 
گام بردارد». 
نمونه‌ی دیگری که به آن اشاره می‌کنیم» بیت زیر از قصیده‌ی «دمشق» است: 
مشق حلفت بل الجنان و تغمائ هاو الصفاو الناء 
(همان: ۱۹۷) 
ترجمه: «ای دمشق! سوگند یاد کردم به تمام بهشت‌ها و نعمت‌ها و صفا و خوشی 
وکت اپا 
از ایکا که وای تعلق خاطو خا به ریش رها دار آنا را فمو ما ور یدای 
آاک کار برو اس وار آنا کون اکان اناد حت فا را اد خف دا 


راقبل از آنها حذف نموده است. 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پزژوهشنامة نقد ادب عربی شماره‎ a se ees RR ee RANK Done n ga a 
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۲-۳-کارکرد جملات اسمټّه و فعلیه 
هر یک از جملات اسمڼه و فعليْه دارای کارکردهای متفاوتی هستند. جمله‌ی 
امھ کن که یران ای فا اه کر ال وکح عرد اتا شی 
نسبت مسند به مسندالیه دلالت دارد» بدون افاده‌ی حدوث و استمرار و تجدّد 
(تقی‌زاده فرد» ۱۴۳۲ق: ۵۴). اما جمله‌ی فعليّه دارای عنصری به نام زمان است و 
این تفاوت اصلی آن با جمله‌ی اسميّه است و این عنصر است که بر حدوث افعال در 
زمان‌های مختلف دلالت دارد (محسب» ۲۰۰۸: ۲۱۵). فاضلی در کتاب خود «دراسه 
و نقد فی مسائل بلاغه هامّه» در خصوص تفاوت بین جمله‌ی اسمیه و فعلیه چنین 
می‌گوید : «جمله‌ی اسميّه سازگاری بیشتری با مدح و ذم و وصف اشیاء جامد و 
حقایق ثابت دارد. همانطور که جمله‌ی فعلیه با وصف جنگ ها و درگیری‌ها و 
عشق‌بازی و قهرمانی‌ها مناسبت دارد» (فاضلی» ۱۳۶۵: ۸۴). بررسی اشعار اجتماعی 
وائلی نشان می‌دهد که شاعر از کارکردهای مختلف جملات اسمیه و فعلیه برای بیان 
مقصود خویش بهره برده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره م ی‌کنیم. در بیت زیر 
از قصیده‌ی «رثاء ضرس»» وائلی جمله‌ی اسميه رابا حرف «ما» - که از حروف 
مشترک بین اسم و فعل است- منفی نموده(النحاس» ۱۹۷۹: ۵۵): 
ما انت غَيْر رحى تَدُور برها وسواک اكل صف كل دقيق 
(همان۱۸۸) 

ترجمه: «تو» سنگ آسیابی هستی که برای دیگران چرخید و دیگران آرد پاکیزه آن 
را خوردند». 

وائلی بیت بالا را با یک جمله‌ی اسميّه آغاز نموده که ضمن افادهی ثبوت مسند به 
مسندالیه» بر دوام و استمرار نیز دلالت دارد. زیرا سیاق ابیات در رتای دوست شاعر است و 
«دلالت بر دوام و استمرار از جمله دلالت‌های تانویه‌ای است که از جمله‌ی اسميّه و با 


توجه به قرائن موجود در جمله از جمله مدح و ذم فهمیده می‌شود» (جمعه» ۲۰۰۲: ۵۶). 
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ضمن اینکه فعل‌های مضارع «تدور و يأكل» را باید در معنا به شکل ماضی «دارت و 


أکل» ترجمه نمود. زیرا سياق قصیده و این بیت در رثاء است. 

گاهی وائلی از کاربرد جمله اسميْه» اراده‌ی اختصاص را نموده است و آن زمانی 
أ که كى اها يو عار و ا وع او 
اختصاص دارد نه مشارکت» (العلوی» ۱۹۱۴: ۲۶)؛ مانند بیت قبل و همچنین بیت 
زیر که آخرین بیت از قصیده‌ی «دمشق» است و شاعر به عنوان نتیجه‌گیری از تمام 
آنچه در مورد این شهر بیان کرده است» این چنین می‌سراید: 
أت الصبابه يوم الرام وأنت الملاحم يوم الففداء 

(همان: ۲۰۱) 
ترجمه: «پس تو (ای دمشق)» در روز مهرورزی» معشوق هستی و تو هنگام 
فداکاری و ایثار» حماسه‌ساز هستی». 

ا ا م کا آنا 5 
باشد که در این صورت بر حدث در زمانی مشخص دلالت دارد و این حدث با ثبات و 
مستمر است. به عبارت دیگر» هنگامی که حدث و تجدّد در سياق استمرار قرار 
می‌گیرد» باعث بلیغ‌تر شدن کلام می‌شود (ضیف» ۱۹۸۱: ۲۵۴). وائلی در قصیده‌ی 
«بمناسبه عید الاآم» این چنین می‌سراید: 
تلک الواکیژ فی عَيَْیّ صوَزنها وعد صَذرک من أشُذائها خْبَرُ 

(همان: ۲۰۷) 
ترجمه: «آن آغازها (رؤیاها) را در چشمانم تصور نمودم و در سینه‌ی تو هنوز بوی 
خوش آن وجود دارد». 

از آنجا که دوران خوش در کنار مادر بودن و همچنین بوی خوش او به طور مدام 

وکو فی الان ما در ف فاع ا کو امت ای کا خی 


اسمیّه را به شکل فعل ماضی بیان نموده و این» نهایت محبّت و عشق او را به مادرش 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پزوهشنامة نقد ادب عربی شماره‎ een es RoR r REAR Deno r e e a 


. (۷۷/۶۹ پزوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAAS esen SAR RCNA SAS 
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شان فی د کمن که اماد ا ای شاوی دو رک ب جر عت ان 
دوران نزد شاعر اشاره دارد. 

اما در خصوص کارکردهای جمله‌ی فعلیه» چنان که قبلا اشاره شد مهمترین 
این کارکردهاء دلالت بر تجدّد و حدوث است و شاعر سعی کرده از این امرء بهترین 
استفاده را ببرد؛ به عنوان مثال در بیت زیر دختر خویش را خطاب قرار می‌دهد و بیان 
می‌دارد که با دیدن او» برادرانش را به یاد می‌آورد و در این راستا جمله‌ی فعلیه را برای 
آغاز کلام برگزیده است: 
آری فیک لوک الغائبين فک کلم المْخْتَصَر 

(همان: ۲۱۰) 

و کک کا ا 

ا زاتجا که اعرا رار دیدن در وشن ران وو را هرادم اود وان اتر 
اا زاره رار ههه ات والے کا خرش ایل مکار شرع تیوه امت 

و ی و ال ارو ا کے عراف اون کا امعان 
جشن هر ساله را بیان کند» چنین می‌سراید: 
َجْمَع كل الوزدفی نه وطينانامُرة بالديل 

(همان: ۲۱۹) 

ترجمه: «تمام گل‌ها را برای رقص (دبکه) جمع می‌کنیم و به پرندگان امر می کنیم 
اواز واد 

از آنجا که این جشن» هر ساله از سوی گل‌ها برگزار می‌شده» کلام با فعل مضارع 
شروع شده است». 

یکی دیگر از کارکردهای جمله‌ی فعلیه» اهتمام و توجه به فعل است که فخر 
رازی در تفسیر خود به آن اشاره نموده(الرازی» بی‌تا: ۶۳). مقصود فخر رازی آن است 
که از آنجا که جمله‌ی فعلیه با فعل شروع می‌شود» ذهن هنگام شنیدن آن ابتدا به 
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حدث رجوع می‌کند و وجود فاعل» مقتضای دلالی و منطقی هر فعل است که در 
قصیده‌ی «محاوره مع النیل» است که وائلی در خصوص کلیوباترا چنین می‌سراید: 
حت على التاريخ عر ثيابها فالدَهْر فاح من الأظطياب 
(همان: ۲۲۱) 
ترجمه: «(کلیوباترا) عطر لباسش را بر تمام تاریخ گستراند و روزگار از آن بوهاء 
خوشبو است». 
وائلی بیت بالا را با فعل «آرخت» آغاز نموده است و قصد او از این کارء شمول و 
گسترش عطر لباس کلیوباترا در پهنه‌ی تاریخ بوده است و مصراع دوم را به عنوان 
تأکید بر آن آورده است. به عبارت دیگر» مصراع دوم بیانگر این مطلب است که قصد 
شاعر نشان دادن گسترش عطر در طول دوران است و شروع بیت با فعل» این امر را 
به قصيده‌ی «مأساه لبنان» است که با بیت زیر شروع می‌شود: 
اشرَقث َجْمَه يَقَومُ بهاما بين لنْنانَ و اللوم فير 
(همان: ۲۴۶) 
ترجمه: «ستاره‌ای درخشید که از نور آن» ما بین لبنان و ستارگان روشن شد». 
شروع نمودن بیٹ با فعل «أشرقت» بیانگر این مطلب است که تأکید و اهتمام 
اع وو ورای ودن اترو می یک تر همین طا را 6 کید می کا 


نتیجه گیری 
پس از تحلیل زبانی اشعار اجتماعی وائلی» نتایجی به شرح زیر حاصل شد: 
در سطح آوایی» شاعر به استفاده از اوزان خفیف و نرم تمایل دارد و سعی نموده است 


با استفاده از زحافات گوناگون و نیز قافیه‌ی مردوف موسیقی شعر خود را تقویت نماید. 


1 (۷۷/۶) ۱۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ ss sen ees RR E RANI Dene a 


. (۷۷/۶۹ پژوهشنامة نقد ادب عربی شمارة‎ AAAS Rens Raa AS SAS aa 
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تکرار واژه و عبارت و به خصوص حرف ندا ضمن آنکه باعث رونق موسیقی شده 
خواننده را نسبت به واقعیت‌های زمان شاعر به تال وا می‌دارد. در سطح لغوی» الام 
گرفتن شاعر از طبیعت باعث سرزندگی و پویابی اشعار اجتماعی او شده است. ضمن 
اف ا ای و خر را تاع اسای وف سات کته 
پرداخته و تلاش می‌کند مجد و عظمت گذشته را برای مردم کشور خویش یادآوری 
نماید. در سطح نحوی» شاعر سعی کرده از کارکردهای مختلف جملات اسمیه و 
N ESE EA E a a‏ 


الفت خود را با موضوع قصاید بیشتر نموده است. 


بی و 
Stylistics‏ -1 
۲- مقصود ما از طبیعت بی‌جان در اینجاء تمام عناصر طبیعت به غیر از انسان‌ها و حیوانات است. 
۳- عیسی بن عبدالله مکنی به ابو عبدالنعیم؛ مردی ظریف و عالم به تاریخ مدینه و انساب مردم بود و 
دف را نیکو می‌نواخت و از مشهورترین علماء فن غنا در صدر اسلام بود (دینوری» ۱۴۱۸: ۳۲۱). 
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عظمت صدا و جادوی آوازش به ستاره‌ی شرق مشهور است (الوائلی» ۱۴۲۸ق: ۲۲۲). 
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Abstract 
Stylistic Criticism of Sheikh Ahmad Waeli's Social Poems 


Kamal Dehghani Ashkezari* 
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Stylistics is one of the branches of literary criticism that employs 
linguistic and rhetoric devices in text analysis. Moreover, in the critical 
and literary analyses, stylistics relies on three main elements, i.e. text, 
author, and audience. The present study, which is based on the 
structuralistic stylistics, seeks to discover the hidden linguistic angles 
of Sheikh Ahmad Wa'eli's social poems. Furthermore, the researchers 
employed a descriptive-analytical method to analyze the phonetic, 
lexical and syntactic levels of his poems. The results of the study 
indicated that the poet flourished the music of his poems and rarely 
disregard the prosodic features by using soft meters and several zihafs. 
At the same time, repetition of the words and phrases, especially 
interjections, has added to the harmony of his speech. At the lexical 
level, the poet tries to remind Muslims of the greatness of the past by 
calling on the traditional heritage of Islam. In addition, inspired by 
nature, his poems are dynamic and fluent. At the syntactic level, the 
poet has sought to make the best use of various functions of nominal 
and current sentences and eliminated interjections from his poems. 
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